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تکلیف و واقعه

تقریبا بیشــتر ما آدمیان ســر و کارمان در زندگی به درجــات مختلف به نظام 
ســلامت و پزشک خواهد افتاد. معمولا چنین اســت که اگر کار اورژانسی نداشته 
باشــیم و به پزشــک متخصص رجوع کنیــم، اولین کاری که می کنیم، شــمردن 
مشــتری ها در طول روز و هفته و ماه اســت و بعد از آن ضرب در قیمت ویزیت؛ 
ســپس تعجب و بعضا گلایه کردن از تفاوت درآمدی که پزشــکان با دیگر اقشــار 
جامعه دارند. همه مواجهه ما با نظام پزشکی عمدتا به همین تقلیل پیدا می کند 
و از ایــن بابــت فرق چندانــی هم بین عــوام و خواص وجود نــدارد. یک خطای 
شــناختی اساسی در این مواجهه وجود دارد و از قضا تقلیل کار پزشکی به بخش 

بسیار جزئی ای از آن یک کلیت از همین خطا ناشی می شود.
ما معمولا وقتی دنبال متخصص می گردیم، با پرس وجو سراغ مشهورترین هایی 
می رویم که از پی این شــهرت همیشــه مطب شــلوغی دارند و دچار این خطای 
شــناختی می شویم که همه پزشکان چنین هستند. اگر میان این اندک پزشکان (در 
برابر جامعه آماری پزشــکان رقم درخور توجهی نیستند) یکی شان هم کارتخوان 
نداشــته باشــد، بار دیگر نه تنها فرار مالیاتی را به همه پزشــکان مشهور؛ بلکه به 
همه جامعه پزشکی تعمیم می دهیم. این خطای شناختی اساسی باعث می شود 
انگاره جامعه از پزشک، فردِ بسیار سر شلوغِ کم حوصله ای باشد که به   ازای کمتر 
از پنج دقیقه ویزیت بیمار اندازه دســتمز مصوب یک روز کاری وزارت کار برای یک 
کارگر حقوق می گیرد. این انگاره شــکاف عمیقی بین مردم و پزشــکان و در اصل 
نظام ســلامت می اندازد و حتی خوانش نخبگان جامعه هم از جامعه پزشــکی 

بر مبنای همین انگاره ای شکل می گیرد که یک خطا و مغالطه ناخودآگاه است.
ایــن شــکاف به وجودآمده هــزاران تالی فاســد دارد که اصلی تریــن آن نگاه 
کین توزانه مردم به جامعه پزشکی است. گاهی این نگاه کین توزانه از پسِ اتفاقی 
مانند مرگ یک انســان مشــهور به  دلیل خطای پزشــکی مثل دمل چرکین بیرون 
می زنــد. به  یاد بیاورید کــه ضایعه مرگ عباس کیارســتمی و حوادثی که از پسِ 
آن پیــش آمد. امروز دیگــر می توان با اطمینان گفت کــه آن واکنش های ابتدایی 
ســلبریتی  ها و بعدا پزشــکی که به این بازی نابخردانه وارد شد، جز واکنش هایی 

هیستریک چیز دیگری نبود.
کدام یــک از آن ســلبریتی ها که یقه چاک می کرد سبب ســاز جریانی شــد که 
بازنگری ای اساســی در نظام سلامت کشور شــود؟ همان ها امروز عکس و کلیپ 
از بزرگداشــت مقام پزشــک و کادر درمان در مبارزه با کرونا می گذارند و روز دیگر 
برای فرد هوچی گری که از سرِ سودای صندلی مجلس به پزشکان توهین می کند، 
کف می زنند. به اینها حرجی نیســت، کار خودشان را می کنند. سلبریتی می خواهد 

پیش چشم باشد؛ یک روز با نقد پزشک و روز دیگر با کمپین تحریم نخریدن کالا.
خلأ بزرگــی که در این میان حس می شــود، عدم ورود نخبــگان فکری چه در 
جامعه دانشــگاهی و چه در میان روشــنفکران، به کار پزشــکی اســت. کارهای 
جســته و گریخته اگرچه ستودنی باشند اما جریان ساز نخواهند شد. نظام سلامت 
کشــور یکی از مهم ترین ستون هایی است که در زیست فردی، عدالت اجتماعی و 
حیات جمعی تأثیر مســتقیم دارد. احتمالا همان خوانشی که از پزشک در ابتدای 
یادداشت گفته شد و تقلیل آن خوانش به کل نظام سلامت، در عدم ورود جامعه 

فکری ما به کار پزشکی و اصلاح نظام سلامت بی تأثیر نیست.
همه مرگ کیارســتمی را به واســطه خطای پزشــکی فهمیدند؛ اما چه کسی 
می داند در همین یک ســال گذشــته حداقل دو جوان دانشجوی پزشکی از فشار 
کار بی امان و بدون اســتراحت جان ســپردند؟ چه کسی جز اندک پزشکانی که در 
حوزه عمومی حضور دارند درباره نظام اســتثمارگری دستیار پزشکی سخن گفته 
و از این نوشــته اند که چرا یک پزشــک در ازای کار تمام وقت و شــیفت های مکرر 
طاقت فرســا دســتمزدی کمتر از مصوب وزارت کار می گیرد؟ چه کسی از آن همه 
پولی که در طرح تحول ســلامت به ناشیانه ترین صورت ممکن در پای نسخه های 
الکی «ام آرآی» و «سی تی اسکن» تلف شــد، چیزکی گفته است؟ چرا اشاره ای به 
صف پزشــکان تازه فارغ التحصیلی که در سفارتخانه های کانادا و استرالیا تشکیل 
شده است، نمی شود؟ چرا اینان خلاف تصور عام هیچ امید و انگیزه ای برای ماندن 
در اینجا ندارند و تن به ســخت ترین امتحانــات و رنج مهاجرت می دهند که جای 

دیگری برای خود زندگی بسازند؟
این دست ســؤال ها بسیار است. خلاف آنچه می اندیشــیم، نظام سلامت (نه 
آن معدود پزشکانی که بســیار مراجعه کننده دارند و کارتخوان هم ندارند) بسیار 
تنهاســت و به کمــک و همکاری فکــری آنانی نیاز دارد که دغدغه زیســت بهتر 
مردمان و عدالت اجتماعی دارند. روند کنونی هر روز شــکاف جامعه و پزشکان را 
بیشتر خواهد کرد، عمده کار پزشکی را به سمت پزشکی کاریزماتیک خواهد برد و 

در کل سلامت جامعه را با چالشی بنیادین مواجه خواهد کرد.

جامعه اى تنها
روایت

چندوقتی اســت که قربانیان خشــونت، تجربه های خود را در شبکه های 
اجتماعی با هشتگ های تجاوز و خشــونت جنسی فریاد می زنند. بسیاری از 
زنان این تجربه ها را که ســال ها آنها را خراشــیده و آزار داده با جزئیات بیان 
می کنند و بی هراس از قضاوت و ســخنان دیگری درباره اش سخن می گویند. 
این روزها شــبکه های اجتماعی همچون دانشگاهی است که مدام سرفصل 
جدیــدی را درباره خشــونت جنســی و تجاوزها ارائه می دهد. شــبکه های 
اجتماعی این بار بستری شده برای بیان تابوهایی که در محل های مختلف و 
از منظرهای کاری، عشقی و مالی به روح و روان افراد آسیب زده بود؛ هرچند 
پیش تر نیز از آنها گفته شــده بود اما به عنــوان تجربه فردی اکثرا خاموش و 
فراموش شــده بود. فرقی هم نداشــت درباره یك طنزنویس باشد یا درباره 
عضو یك سازمان جهانی. سخن گفتن از تجاوزها به عنوان افشاگری شناخته 
می شد و اندکی بعدتر به خاطره هایی تبدیل می شد و شاید به عنوان نشانه ای 
از شــجاعت زنان آسیب دیده در یادها باقی می ماند اما کمتر با آنها همراهی 
می شــد یا فرصتی فراهم می شــد تا درباره اش گفته و نوشــته شود. پیش تر 
همه نظاره گر بودند و با قضاوتی از آن می گذشتند و کمتر همراهی می کردند 
اما اکنون با این فریادهای از ته دل، فرصتی فراهم شــده تا درباره اش سخن 
گفته و تحلیل نوشــته شــود. جنبش Me Too که حدود ســه سال پیش در 
هالیوود با قدرت پیش رفت ســبب شد تا بازیگران زن در سراسر جهان از این 
تبعیض ها و خشــونت ها بگویند و علیه هاروی واینستاین و افرادی نظیر او از 
نماینده پارلمان و عضو کابینه گرفته تا عضو آکادمی نوبل ادبیات قیام کنند؛ 

فرصتی که از این مسئله که به نظر حل شده می رسید، گفته شود. 
در همان روزها رســانه های سراســر جهــان به دنبــال نیویورك تایمز به 
حمایــت از این روایت ها رفتند و حتی نشــریه تایم چهره برتر ســال ۲۰۱۷ را 
زنان حامی این جنبش دانســت، تصویری از چند زن و از جمله اشلی جاد و 
تیلور سوییفت را انتخاب کرد و سردبیر مجله  «تایم» درباره  علت این انتخاب 
نوشــت: «رفتار این زنان در همراهی با صدهــا زن و مرد دیگر باعث یکی از 
سریع ترین تغییرات در فرهنگ ما از دهه  ۶۰ به این سو شد». این روزها نوبت 
زنان ایرانی شــده تا از «من هم همین طور» های خود بگویند. تروماهای خود 
را بیــان کنند و با همدلی و همدردی مورد حمایت قرار گیرند. تروماهایی که 
ما شــنوندگانش با خواندن و شــنیدنش عذاب وجدان می گیریم و احساس 
گنــاه و بی فایده بودن می کنیــم. فرقی هم ندارد فعال حوزه زنان باشــیم یا 
یك همکار یا دوســت یــا عضو یك خانواده. واقعیت هــای پنهانی دردناکی 
بود که این روزها مدام در صورت مان می خورد. افرادی نظیر من و بســیاری 
از ما که نتوانســته ایم در آن روزهــا و لحظه ها با این زنانــی که در کنارمان 
می زیســته اند ابراز همدردی کنیم و همراه و ملجأشــان باشــیم. بســیاری 
از مــا زنان نتوانســته اند با وجود تمام ادعاها در لحظه های حســاس و نیاز 
راه حل های خوبی بیابند و از جملات کلیشه ای استفاده نکنند و راه حل های 
صــد مَن یك غاز از خود صادر نکنند؛ بســیاری از زنانی که با جملاتی نظیر 
«خانــواده دارد»، «آبرویــش می رود»، «خودت چرا مراقــب نبودی»، «چرا 
خودت را در معرض اتفاق قرار دادی»، «تو که می دانستی فلانی این طوری 
است»، «نه، اینکه آزار نیست»، «چرا می خواهی شکایت کنی آبروی بقیه را 
هم می بری ها» و... یا در ســکوت نظاره کردند و درد دیگری و گریه هایش را 
ناشی از ضعفش دانستند. حالا و این روزها بسیاری از زنان در خلوت شان یا 
با دوستان شان رفتارهای شان را بازنگری می کنند، مدام و مدام خود را تأدیب 
و ســعی می کنند یــاد بگیرند چیزهایی را که به راحتی ندیدند و به ســادگی 
از کنارش گذشــتند، بار دیگر این گونه رفتار نکنند. حالا که بســیاری فارغ از 
شــغل و جایگاه و تحصیلات شان توانســته اند از سد قضاوت های دیگری و 
دیوارهای ذهنی خود بگذرند، دیگر زنان نیز بســیار یاد گرفته اند. شــاید دیر 
و شــاید به سختی و شــاید این روزها به خاطر غفلت شان با نفرت و بیزاری 
زنان قربانی روبه رو شوند. این روزها که زنان قربانی و آسیب دیده به حق در 
جایگاه قاضی نشسته اند و آنان- غافلان و سکوت کنندگان - را شریك دزد و 
رفیق قافله دانسته اند، اما این دوران فرصتی برای یادآوری بود، برای تلنگر، 
بــرای آموختن و برای گذر به مرحله بعد. شــاید در روزهای بعدتر، شــاید 
در روزهایــی که این واگویی ها اندکــی از درد و اندوه بکاهد؛ فرصتی فراهم 
شــود که این گفتن ها موج و جنبش بسازد و تغییراتی بنیادین را پدید آورد. 
شــاید ماه های بعد امکانش فراهم شود که زنان ایران نیز در ادامه تغییرات 
بنیادین جنبش Me Too تغییراتی چشــمگیر به وجــود آورند؛ تغییراتی در 

حوزه کاری، حضور اجتماعی و مراقبت فردی و جسمی.

ما گناهکاران
گیسو فغفوريعلى ورامینى

«شرق» و جامعه ایرانی
از شهریور ۸۲ تا شهریور  ۹۹

فردا که آفتاب برآید، روزنامه «شــرق» هفدهمین  �
سالروز انتشــارش را جشن می گیرد؛ ۱۷ سال پیش در 
دوم شــهریور ۱۳۸۲ بود که روزنامه «شرق» با شعار 
«آفتاب از شرق طلوع می کند»، خود را به مخاطبانی 
که در تب و تاب توسعه سیاسی و مطبوعات مستقل 
بودنــد، عرضه کــرد و خیلــی زود توانســت جایی 
محکم و البته درســت در بین مخاطبــان برای خود 
باز کند. از آن شــهریور تــا این شــهریور البته خیلی 
چیزها عوض شــده اســت، نه روزنامه نــگاریِ ایران 
مثل آن روزهاســت نه شرایط عمومی جامعه ایرانی 
کوچک ترین شباهتی به آن روزگاران دارد. در شهریور 
۹۹ برخلافِ شــهریور ۸۲ که روزگارِ رونقِ مطبوعات 
بــود، خیلی ها هســتند که بر طبل مــرگ مطبوعات 
کاغذی می کوبند و از حذف قریب الوقوع آنها ســخن 
به میــان می آورند. در شــهریور ۸۲، نه تنها خبری از 
شیوع گســترده رسانه های مجازی در سپهر رسانه ای 
ایران نبود؛ بلکه شــبکه های اجتماعــی اصلا وجود 
نداشــتند که بخواهنــد تأثیری در مصرف رســانه ای 
مردم داشته باشــند. در شهریور ۸۲ برخلاف شهریور 
۹۹ که روزگار «فیک نیوزها» اســت، روزگار دقت بود 
و «اعتبــار منبع» و عمل به اســتانداردهای حرفه ای، 
اصلی مهم و پذیرفته شــده در میــان روزنامه نگاران 
ایــران بود. با تمام این تغییر روزگاران، «شــرق» هنوز 
هست و هر روز در کیوسک های مطبوعاتی خود را به 
مخاطبان عرضه می کند؛ همان طور که گاردین هنوز 
هست، تایم هنوز هســت، نیویورک تایمز هنوز هست 
و یومیوری هنوز هســت؛ البته کیفیت این «بودن»ها 
متفاوت اســت، اما مهم همین «بودن» اســت؛ مهم 
این اســت که روزنامه ای یا مجله ای در ایران، تبدیل 
به «نهاد» شــود و «بماند». در جامعه ایمانند جامعه 
ایران که تمام ویژگی های «جامعه کوتاه مدت» را دارد، 
همین بودن و ماندن اســت که مهم است، همین که 
روزنامه ای یا مجله ای یا تشکلی باشد و بماند و تبدیل 
به نهاد شود، این اســت که مهم است. همین بودن 
و ماندن اســت که برای هر کشوری «اعتبار» می شود 
و بزرگی می آورد، موضوع، «شــرق» یا «اطلاعات» یا 
«اعتماد» نیست، همان طور که موضوع، تایم یا گاردین 
یا یومیوری نیست، موضوع ماندن است و همین هم 
هست که برخلاف فضای مجازی ای که هیچ اعتباری 
به سپهر رسانه ای یک کشــور نمی دهد، می تواند آن 
کشــور را دارای حرمت و اعتبار در میان رســانه های 
منطقه ای یا حتی جهانی کند. از همین رو هم هســت 
که تلاش برای ارتقای وضعیت مطبوعات در ایران، نه 
فقط تلاشی محدود در عرصه داخلی بلکه کوششی 
اســتراتژیک در صحنه ای جهانی است. این تلاش در 
روزگار رســانه زده امروز یک معنــای دیگر هم دارد: 
احیای اعتبار و اعتماد. در زمانه ای که نفود حیرت انگیز 
شبکه های اجتماعی در سپهر رسانه ای ایران، همه را 
نگران کرده است، ما باید خیلی جدی به این فکر کنیم 
کــه چطور باید با این رونــد بنیان برافکن مقابله کرد. 
پرسش اصلی این اســت: آیا ما حق نداریم از انتشار 
هر رویداد و شــایعه ای به نام «خبر» در شــبکه های 
اجتماعی نگران باشــیم؟ آیا ما نباید نگرانِ این باشیم 
که «بی تعهدی»ها و «بی مبالاتی»ها، شــرف حرفه و 
اعتبار کاری مان را هر روز بیشــتر زیر سؤال می برد؟ آیا 
ما نباید به این بیندیشیم که با وجود چرخش سریع و 
حیرت انگیز اطلاعات در شبکه های اجتماعی مجازی، 
مرجعیت رســانه های رســمی ما کم کم زیر ســؤال 
می رود و روزی می رســد که دیگــر مطبوعات مرجع 
اصلی جریان آزاد اطلاع رســانی در کشــور نباشــد؟ 
اختلاف اساســی بر سر این اســت: دقت و بی دقتی، 
سرعت و تأمل و در نهایت حرفه ای گری و بی مبالاتی. 
روزنامه نگاران و روزنامه ها یک اصل اساســی در کار 
حرفــه ای خود دارند: دقت؛ اصلــی که با هیچ اصل 
دیگری در روزنامه نگاری قابل مقایســه نیست و هیچ 
روزنامه نگاری بــدون لحاظ کردن این اصل نمی تواند 
بر خود عنوان روزنامه نگار بگذارد. این گونه است که 
(عموما) خبرها و گزارش هایی که روزنامه نگاران روی 
کاغذ می آورند و آن را به عنوان «اطلاعات» و «آگاهی» 
به دســت مخاطبان می رسانند، بر اساس اصل دقت 
تنظیم شــده اند و عموما «درست» و «دقیق» هستند. 
روزنامه نگاران روی بالا و پایین شــدن آمارها حساس 
هستند و «اعداد» برای آنها مهم است. روزنامه نگاران 
روی هــر خبر و گزارشــی که بخواهند منتشــر کنند، 
کنکاش می کنند و ابعاد موضوع را با مقامات مسئول 
و مــردم در میــان می گذارند؛ بــرای روزنامه نگاران 
حرفه ای منابع خبری باید آگاه باشــند و هر منبعی، 
منبــع خبر نیســت و همه اینها درســت ۱۸۰ درجه 
مخالف آن چیزی اســت که این روزها در شبکه های 
اجتماعی در جریان اســت؛ اغتشاشی که شبکه های 
اجتماعی و «فیک نیوز»ها در ســپهر اطلاع رســانی 
ایران بــه وجود آورده اند، مانند ســیلی ویرانگر دارد 
همه آبرو و اعتباری را که روزنامه نگاران حرفه ای در 
طول سال ها به دست آورده اند، نابود کرده و مردم را 
نسبت به کلیت ســپهر اطلاع رسانی ایران بی اعتماد 
می کند. از همین رو هم هست که «بودن» و «ماندن» 
روزنامــه ای ماننــد «شــرق» آن هم در این شــرایط 
ســخت و بنیان برافکن مهم است؛ این «بودن» یعنی 
روزنامه نگاری در ایران با تمام مســائل و مشکلاتش 
عقبه دارد، تاریــخ دارد، هویت دارد و از همه مهم تر 
استمرار دارد؛ حتی اگر این اســتمرار با چند توقیف، 
بریده بریده شــده و نتوانسته باشد به نهادی تنومند و 

استوار در سپهر رسانه ای ایران بدل شود.

رسانه آکادمى

نوشتن درباره روز پزشــک امسال از هر سال دیگری 
دشــوارتر اســت، نه فقط به  دلیل کرونا و دشواری هایی 
که پدید آورده و فداکاری های بی مثال جامعه پزشــکی، 
بلکه بیشــتر از ایــن بابت که چه بنویســی که در قالب 
لفاظی های مرسوم نگنجد؟ و اینکه آیا لفاظی ای هست 
که پرطمطراق تر از آن را انجام نداده باشند؟ لفاظی هایی 
که در آنها پزشک را تنها به عنوان یک «کلیت»، یک روح، 
یک پدیده قدســی می ســتایند و نه پزشک به عنوان یک 

موجود «واقعی» که انسانی است و زندگی می کند!
با تمــام ایــن لفاظی هــای رایج وقتی  که پزشــک 
یک دســتیار و در حال آموزش اســت، همچنان باید با 
حقوقی توافق نشــده باهدف آموزش استخدام شود اما 
به سنگین ترین و پرشمارترین مشــاغل درمانی بپردازد. 
حقوق و شرایط آموزش برای او و نمایندگانش از پیش 
قابل تعامل نیســت. در هنگامه بحران هایی مثل کرونا 
هم بیشــترین بار بر دوش او گذاشــته می شود، چراکه 
سیســتم ما تنهــا توانایی ســاده ترین نــوع برنامه ریزی 
دستوری را دارد و برنامه ریزی به معنای سیاست گذاری 
برای به کار گرفتن تمام جامعه پزشــکی حتی در بحران 
را ندارد. پزشــک واقعی وقتی هم که دوران تحصیلش 
به پایان می رســد بایــد خدمتی اجبــاری، بازهم بدون 
کمتریــن تعامل در مــورد حقوق و مکان و شــرایط را 
شــروع کند. شــاید اگر دســتمزدی برابر نیازهای روز و 
با درنظرگرفتن همه ضروریات محاســبه می شــد، این 
اجبار و این فرمول بندی های پیچیده ضرایب و امتیازات 
بــرای دوران طرح کــه معمولا به نتیجــه دلخواه هم 
نمی رســند (و خروجی نهایــی را تورنتــو و و مونترال 
تعیین می کنند) لازم نمی شــد و تقســیم پزشکان مثل 
همــه جای دنیا به بدیهی ترین شــکل با راه حل قدیمی 
«فنیقی هــا» -دســتمزد- آن طــور که مرحــوم «دکتر 
قریب» می گفت حل می شــد. برعکــس گویا چنان به 

این سیســتم عــادت کرده ایم که 
وقتی رسما اعلام می کنند امسال 
با  بــرای پیش دســتی در مقابله 
را  فارغ التحصیلان  تقســیم  کرونا 
جلــو انداخته انــد، حتی تعجب 
اســت  واقعیت  نمی کنیــم!  هم 
کــه مشــکلات بنیادیــن و مزمن 
نظــام  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
سلامت کشور تنها با اعزام بالاجبار 
تــازه فارغ التحصیلان و اســتفاده 
از نیــروی کار ارزان قابــل  حــل 
پیش  است.  لاپوشانی-  -بخوانید 

چشــم آن قدر دیده ایم که گویا این چیزها لباس منطق 
پوشــیده اند. وضعیــت اضطراری دائمی شــده به بیان 

«جورجو آگامبن» همین است.
آری، روز پزشــک هرچه می خواهید در بزرگداشــت 
پزشکان داد ســخن دهید، اما در همان زمان می توانید 
حتی در بحبوحه ســال های کرونا، خــلاف تمام قوانین 
حقوق اولیه انسانی، آنها را به  کار گیرید. در حین لفاظی 
و تقدیر از پزشــکان می توانید تعرفه ای برای کارشــان، 
به خصوص زمانی که دارند کار پزشکی به معنای دقیق 
کلمه، ویزیت و معاینه و تشــخیص را انجام می دهند، 
وضــع کنید که از همــه تاریخ و همه جــای دنیا کمتر 
باشد و حتی در ســال کرونایی و همهمه مرگ ومیرها و 
ســرودها و آوازها هم در آن تغییــری ندهید. می توانید 
ضمــن قدردانی های باشــکوه حتی مانــع مبادله آزاد، 
پایاپای و محبت آمیزی شــوید کــه قرن ها بین حکیمان 
و بیماران شــان جریان داشــت و بدتر از همــه اینکه با 
ایــن کار راه نظارت بر کیفیت کارشــان را هم می بندید. 
گویا پیــام این اســت؛ هرچه می خواهیــد بکنید، فقط 
تعرفه طلایــی را رعایت کنید! پیامی که هرچه بیشــتر 
و بیشــتر به افت کیفیت و حیف ومیل امکانات و احیانا 
اقدامــات غیرضــروری می انجامد. اشــکالی  افزایش 
ندارد پزشکان و نسخه نویســان با نگاه تحقیر آمیزی که 
ارزش تحصیل و تجربه کاری شــان را از کرایه تاکســی 
بیمارشــان پایین تر آورده است، آشنا هستند. نگاهی که 
جوهره کار پزشــکی شــامل تعمق و تصمیم گیری را از 
درون می پوســاند و کیفیت ســلامت را به قهقرا برده، 
می شناسند. نگاه عامیانه ای که بی تردید ارزش کارها را 
با مبلغ شان می ســنجد، نه با تقدیرنامه های شان و مثلا 
به هنگام بیماری ابتدا «ام آرآی» می گیرد و با لباس های 
خشک شــویی و کاغذ خریدهــای منزل به مســتخدم 
می دهد تا به چند طبیب متخصص در یک روز! نشــان 
دهد و دیر نکند تا به گوگل هم برسد، آزارشان می دهد. 
اما هرگــز به افت کیفیت ســلامت در کشــور به دلیل 
ایــن تحقیر و به نارضایتی از کیفیــت کاری که می کنند 
(career satisfaction) عادت نخواهند کرد. باشــد! روز 

پزشک بر همه مبارک باد!

روز  پزشک ۹۹
سال کرونا

 بابک زمانى
 نورولوژیست

یادداشت

آیا می شــود مراسم مرســوم محرم و صفر را به 
شکلی دیگر برگزار کرد؟ آیا شخصیت حضرت امام 
حســین که مورد اقتدای شــیعیان جهان و مسیری 
بــرای پالایش فکــری و عملی اســت، می تواند در 
جهان امروز به شیوه ای دیگر به حیات معنوی خود 
ادامه دهد؟ آیا شــکل برگزاری ایــن ۶۰ روز خاص 
غیرقابل تغییر است؟ از چه شیوه هایی برای پویایی 
و ماندگاری بیشتر این اندیشه، به خصوص در جهان 

امروز می توان بهره گرفت؟
ســال های درازی اســت کــه مراســم دوماهه 
محرم و صفر در ایران، همراه با  برپایی ســفره های 
گران قیمت انجام می شود. سفره هایی که می تواند 
شــکل ظاهری آنهــا تغییر یافته و بــه جای برپایی 
تنها در دو ماه از ســال، جنبه ای مؤثرتر و ماندگارتر 
یابد. حتی در جست وجوی استفتائات صورت گرفته 
از مراجــع دینی، هیچ یک تأکیدی صرف بر اشــکال 
فعلی نداشته یا شیوه پیشنهادشده در این یادداشت 

را رد نکرده اند.
پرســش این اســت؛ آیا می توان در این شــرایط 
خــاص حاکم بــر جهان، بــه جای اصــرار و جدل 
برای شــکل همیشگی رایج، مراســم را به گونه ای 
دیگر برگزار کــرد؟ برای مثال در اســتان هایی مثل 
سیستان و بلوچستان، جنوب و شرق کرمان، هرمزگان 
و خراســان مدارسی وجود دارد که به شدت نیازمند 

داشتن کولر هستند. مدارســی که به دلیل مراقبت 
از دانش آموزان، پنکه های سقفی را جمع کرده، اما 
بودجه ای برای تهیه کولر، چه کولرهای پنجره ای و 
چه اسپیلت ندارند و دانش آموزان و معلمان ناچار 

به تحمل گرمای بسیار شدیدی هستند.
آیا می شــود هیئــات مذهبی، بودجــه ای را که 
براي این شــب ها در نظر گرفته اند؛ صرف ســاخت 
یک مدرســه حتی یک کلاسه کنند؟ آیا نهادی وجود 
دارد که برآورد کند در این دوره زماني چه هزینه ای 
صرف می شود؟ آیا این بودجه به جای آنکه در دهه 
اول محرم، اربعین یا بیست وهشتم صفر تمام شود، 
یــک تجلی دائمی پیدا کند؟ مثــلا تجهیز یک خانه 
بهداشت روستایی، ساخت پارک بازی در روستاهای 
دوردســت، تأمیــن بودجه درســت کردن یک جاده 
روســتایی، خرید آمبولانس برای درمانگاه هایی که 
کارشان خدمات دهی به روستاهای محروم در نقاط 
دوردســت اســت، خرید تانکر آب برای روستاهایی 
که بــه هیچ گونــه منابع آبــی دسترســی ندارند، 
کمــک به هزینه تحصیل دانش آمــوزان بازمانده از 
تحصیل، راه اندازی کارگاه هایی برای امکان اشتغال 
خانواده های روستایی، خرید آبسردکن برای مدارس، 
تعمیر مدارس فرســوده، فراهم کــردن هزینه حفر 
چاه در روستا، درست کردن همراه سرا برای بیماران 
شهرستانی و روستایی کم بضاعت یا بی بضاعت در 
کنار مراکز درمانی قطب و شناخته شــده در کرمان، 

تهران و یزد.
این فهرست می تواند چنان بلند باشد که موارد 
بســیاری را شــامل شــود. از قضا، تأمل در موارد 
یادشده، می تواند تلنگری باشد برای توجه دوباره 
بــه اولویت هــا. در جایــی 
بــا پول هایي   که می تــوان 
هیئت های  صاحبــان  کــه 
ایام ســوگواری  در  مذهبی 
تنها بــرای روزهایی خاص 
اعمالی  می کننــد؛  هزینــه 
چنین مهــم و پایدار انجام 
داد. یک بــار دیگر به موارد 
پیشنهاد شــده دقــت کنید. 
انجام کدام یک به اندیشه و 
حسین  امام  حضرت  منش 

نزدیک تر است؟ 

گونه اي دیگر

 زهرا مشتاق

 پژمان موسوى


